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چکيده:
 نويسنده نگاهي متفاوت به بحران مالي جهان دارد. وي بر اين باور است که بحران اقتصادي جهان، يک بحران پولي و مالي نيست، يک بحران در روابط قدرت است. از نظر او، اين بحران را مهرههاي پشت پرده وال استريت بر پا کردهاند تا با استفاده از کمکهاي مالي دولت، عليه دولت کودتا کنند و عملاً کنترل دولت را در اختيار بگيرند. تيبي تصريح ميکند، ماليات شهروندان آمريکايي در اختيار شرکتها و مؤسسات ورشکسته قرار ميگيرد و اين شرکتها در واقع روز به روز با دلارهاي ماليات، حجيمتر و قويتر ميشوند و به تنها چيزي که فکر مي کنند، تأمين منفعت و سود خود است. 


[bookmark: _GoBack]بحران اقتصادی جهان، يک بحران پولي و مالی نيست ، يک بحران در روابط قدرت است. بحراني که مهره هاي پشت پرده وال استريت بر پا کردهاند تا با استفاده از کمک مالي، يک انقلاب به راه بيندازند.  همه چيز به پايان رسيد. ما به طور رسمي و کاملاً مفتخرانه نابود شديم. هيچ قدرتي نميتواند از اين وضعيت مضحک و خنده داري که تا ابد هم ادامه خواهد داشت، جان سالم به در ببرد. وضعيتي که دلقک ها طي ماه هاي پيش به وجود آوردند و کشور را از موقعيت طبيعي خود دور کردند. اين بحران در حالي اتفاق ميافتد که تيموتيسي جيثنر، وزير خزانهداري کشور تحت فشار قرار گرفته تا اقرار کند، يک بار ديگر مجبور است، ميليارد ها دلار ماليات را به يک شرکت غول پيکر بيمه در حال سقوط به نام AIG[footnoteRef:2] تزريق کند. شرکتي که خود نماد برجستهاي از انحطاط اقتصاد ملي  (
بحران اقتصادی جهان، يک بحران پولي و مالی نيست ، يک بحران در روابط قدرت است. بحراني که مهره
هاي پشت پرده وال استريت بر پا کرده
اند تا با استفاده از کمک مالي، يک انقلاب به راه بيندازند.
  
)ماست. شرکتي که با تأمين مالي فولاد و بتن صنعت آمريکا در روز هاي خوشبختي کشور، ميليارد ها دلار به جيب زد، اکنون بايد تمام خيالات فريبندهاي را که در وال استريت تصوير کرده بود، بر باد ببيند. همچون يک شاهزاده فاسد که تمام دارايي و اعتبار خانوادگياش را در روزهاي افول امپراتوري بريتانيا بر سر ميز قمار ميبازد. آخرين مساعدت مالي اعلام شده که به AIG تعلق گرفت، در واقع براي جبران بزرگ ترين ضرر سه ماهه اخير تاريخ آمريکا بوده است. يعني شصت و يک ميليارد و هفتصد ميليون دلار. 
در سه ماه پاياني سال پيش، اين شرکت در هر ساعت بيش از بيست و هفت ميليون دلار از دست داد، يعني چهارصد و شصت و پنج هزار دلار در هر دقيقه؛ يعني درآمد سالانه يک خانواده متوسط آمريکايي؛ تقريباً در هر ثانيه هفت هزار و هفتصد و پنجاه دلار. تمام اين اتفاقات، درست پس از هشت سال روي ميدهد. هشت سالي که آمريکا ديوانه وار همه انرژي و سرمايه خود را صرف تعقيب سايه تهديدات تروريستي کرد، اما هيچ فايده و ارزشي نداشت. هشت سالي که صرف متوقف کردن شهروندان در فرودگاه ها و جست و جو در چمدان ها و کيف هاي آنان شد. جست و جوي بسته هاي قوطي هاي آب ميوه يا تيوب هاي قابل اشتعال خمير دندان. با اين همه، هنوز دولت ما هيچ مکانيسمي براي بررسي گزارش مالي جاري حساب هاي بانکي شرکت ها که نقش تعيين کنندهاي در حيات جامعه دارد، در اختيار ندارد.  پس زمان آن رسيده که اعتراف کنيم، ما يک مشت دلقک ابله هستيم؛  بازيگران اصلي يک کمدي وحشتناک که پيوند طمع و حماقت را نشان ميدهد. قسمت فاجعه بار ماجرا اين است که ما هنوز اين موضوع را قبول نکردهايم و همچنان حماقت و حرص خودمان را تکذيب ميکنيم. ما همچنان فکر ميکنيم، اين موضوع فقط يک اتفاق تصادفي تأسف بار است. اصلاً فکر نميکنيم که اينها همه ساخته دست يک عده رواني در وال استريت است که ما به آنها اجازه دادهايم، پي در پي رؤياهاي آمريکا را بر باد بدهند. وقتي جيثنر، وزير خزانهداري از اعطاي کمک مالي سي ميليارد دلاري به AIG  خبر داد، اظهار نظر هاي رسمي و سياسي تصريح ميکردAIG  تنها يک قرباني از ميان هزاران قرباني بخت برگشته اي است که بر اقتصاد آمريکا سايه انداخته است. ادوارد ليدي، مدير عامل شرکت AIG وضعيت اين شرکت را به يک سرما خوردگي تشبيه کرد: «وقتي جهان ذات الريه ميگيرد، طبيعي است که ما هم به اين بيماري مبتلا شويم.» وقتي او در يک تلاش مذبوحانه، AIG را در ميان شرکت هاي بزرگ و عظيمي که از بحران مالي خسارت ديدهاند، جا ميداد؛ او حتي ناليد که AIG دارد، از همان مسائلي رنج ميبرد که قيمت خانه و بيانيه هاي 401K و رکورد سرمايه گذاري Warren Buffet را پايين کشيده است. ليدي کاري کرد به نظر برسد، AIG همچون بچه يتيم بيچارهاي است که از شدت گرسنگي دارد براي يک کاسه سوپ گدايي ميکند. بچه يتيمي که مريض و مغموم است، چرا که هيچ کس تأمين مالي و حمايتي او را بر عهده نميگيرد. ليدي البته به راحتي از اين موضوع ميگذرد که AIG براي بيش از يک دهه، با استفاده از نظام ها و اسلوب هاي گوناگون، تمهيداتي فراهم کرد تا از هر گونه ابزار و وسيله نظارتي و کنترلي آمريکايي و بين المللي فرار کند. ليدي مطمئناً فراموش کرده است، يکي از دلايلي که ذات الريه AIG را شدت بخشيده، کسر بودجه پانصد ميليارد دلاري ناشي از شرط بندي در بازار هاي کثيف و مسموم و ناپاک جهاني است. هيچ کس به اين موضوع اشاره نميکند که وقتي AIG در نهايت از سر ميز قمار در وال استريت، سرشکسته و ورشکسته برخاست، به همه جا مقروض و  بدهکار بود. اما مقدار کلاني از دلار هاي ماليات شهروندان آمريکايي در اين حقه و تقلبي که مساعدت ويژه نام گرفت، تمام و کمال در اختيار او قرار گرفت تا با ديگر قماربازان تسويه حساب کند. کسي از اين موضوع حرفي نميزند که کازينوي وال استريت، کازينويي  منحصر به فرد در ميان کازينوهاست، جايي که ماليات دهندگاني از قشر متوسط جامعه، شرط بندي ميلياردرها را تأمين ميکنند. اين بحران براي ما دل ميسوزاند و ميخواهد به زندگي ما پايان دهد تا کمتر رنج بکشيم: با رها کردن زمام اقتصاد، مهرههاي وال استريت، اقتصاد جهاني را به ورشکستگي کشاندند و سپس زيرکانه کمک ها و مساعدت هاي تقريباً نامحدودي به خودشان اعطا کردند تا افتضاح خود را تطهير کنند. بنابراين رهبران قمارباز شرکت هايي همچون AIG  ، نه تنها بي پول و مفلس و زنداني نشدهاند، که مقتدرانه بر خزانهداري و بانک Federal Reserve چنبره زدهاند. همچنان که ليدي به طرز شگفت انگيزي، پس از دريافت بيشترين حجم مساعدت مالي، با خونسردي و بي اعتنايي اظهار داشت: شرکاي ما در دولت هستند.  [2:  .AIG  شرکتی است که مرکز آن در نیویورک است و حمایت مالی و سرویس دهی بیمهای صنایع و شرکت های آمریکایی و جهانی را بر عهده دارد.] 
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 (
با 
رها کردن زمام اقتصاد، 
مهره
 
هاي وال استريت اقتصاد جهاني را به ورشکستگي کشاندند و سپس زيرکانه کمک
ها و مساعدت هاي تقريباً نامحدودي به خودشان اعطا کردند تا افتضاح خود را تطهير کنند.
)اشتباهي که بيشتر مردم در مورد بحران مالي مرتکب ميشوند اين است که گمان ميکنند، اين بحران در ارتباط با پول است. ممکن است شما تحت تأثير عرف، بي نظمي و آشفتگي افشا شده  را يک مخدر قوي کشنده براي نجات وال استريت ببينيد.  اما شما اگر به اين موضوع بر اساس گزاره هاي ماکياولي بنگريد، متوجه خواهيد شد که  مسأله اصلي، يک جنگ قدرت اساسي است. اين جنگ مدام ما را تهديد ميکند که حکومت فدرالي را به يک شرکت غول پيکر تبديل مي کند. شرکتي که همچون جعبه سياه هواپيما، غير قابل نفوذ است. شرکتي که عظيم و گسترده و پر از کارمندان و مهره هايي است که تنها در درون شرکت و با خود معامله ميکنند. برنامه اين شرکت، تأمين منافع فردي، به بهاي قرباني شدن سرمايه سهام داراني بي اطلاع و بي اراده است. سهام داراني که پيش از اين، ماليات دهندگان نام داشتند.                               منبع: www.rollingstone.com
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آيا مصرف بيشتر، رضايتمندي بيشتري
را به ارمغان مي‌آورد؟ 
 اينک مادري لباس رزم مي‌پوشد
جنگ در خانه؛ اختلافات رواني، اعتياد، 
بي‌خانماني و خودکشي در همسايگي شما!
قصه تلخ دختران مدل صنعت پوشاک و مد
!
)

